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مي شود  سبب  عاملي  چه   �
مخالفت ها  بیشــترین  امروز 
فــارغ از جریــان تندرو از ســوي براندازان بــا جریان 
اصلاحات صــورت بگیرد؟ چرا چنیــن مخالفت هایي 

از سوي براندازان با اصولگرایان وجود ندارد؟!
مهم تریــن مســئله اصلاحات آن اســت کــه به دلیل 
خصوصیت اصلي این جریان سیاسي که با زمینه مطالبات 
اجتماعي ایران پیوند دارد، محتاج اصلاح است و ایجاد این 
باور که اصلاحاتي با شرایط و مطالبات جامعه در هر دوره 
زمان تطبیق یافته، زمینه اصلي سیاست ورزي حال و آینده 
ایران اســت، بي دلیل نیست که امروزه بیشترین مخالفت و 
تهاجم علیه اصلاحات از بیــرون و درون صورت مي گیرد. 
به خصوص براندازان و سلطنت طلبان، بیشترین مخالفت 
را با اصلاحــات دارند چــون به کارآمــدي آن در جامعه 
ایران واقف اند. اندیشــه ورزي در اصلاحات درســت جایي 
است که محتاج اصلاح اســت. اندیشه ورزي ای که به کار 
سیاســت ورزي مي خورد قدري پراگماتیســتي است و به 

مسائل راهبردي و چالش هاي اصلي جامعه نگاه مي کند.
  معتقدید که اصلاح طلبي تنها یک راهبرد سیاســي �

نیست بلکه در همه حوزه هاي داخلي و خارجي مي تواند 
به عنوان یک راه حل به کار گرفته شــود. اگر امروز قرار 
باشد اصلاح طلبان، به ویژه با توجه به نزدیکي انتخابات 
اسفندماه راه حلي برای برون رفت از بحران هاي داخلي، 
سیاست خارجي و اقتصادي ارائه دهند آن راه حل باید 

چه باشد؟
مســئله راهبردي امروز اصلاحات انتخابات نیست البته 
انتخابات نیز یکي از مســائل اســت؛ هویت یابــي کارکردي، 
جلب اعتماد اجتماعي بازگشــت به گفتمان سازي سیاسي 
و اجتماعي و سپس ارائه تراز اصلاح طلبي نوین به جامعه 
مهم ترین دســتور کار اصلاحات اســت. امــروزه مهم ترین 
چالش اصلي در ایران حکمرواني اســت که در بخش هاي 
سیاست داخلي، سیاست خارجي و اقتصاد بر سپهر جامعه 
ســایه افکنده اســت. حکمرواني مربوط به تصمیم گیري، 
تصمیم سازي و شیوه هاي اجراي آن است. سیاست خارجي 
که امروزه مردم عادي نیز نقش آن را در زندگي روزمره شان 
احســاس مي کنند و دربــاره آن اظهارنظــر مي کنند به طور 
مشخص از سوي اصلاح طلبان باوجود اظهارات بسیار خوبي 
که مي شود، چارچوب بندي نشــده است. ایران با مشکلات 
بزرگ اقتصــادي که مهم تریــن چالش  راهبــردي جامعه 
ماست، مواجه اســت، ولي متأسفانه اصلاح طلبان سکوت 
کرده اند و اصلا اظهارنظــر کارآمدي و موضع گیري خاصي 
ندارند. حداقل چندین دیدگاه اقتصادي در ایران وجود دارد 
ولي اصلاح طلبــان هیچ کدام از این دیدگاه ها را پشــتیباني 
نمي کننــد و نیز همه دیدگاه هاي اقتصــادي ای که هر کدام 
راه حل هاي مختلفي براي اقتصاد ایران ارائه مي کنند و محل 
اصلي مناقشــه سیاســي در ایران بوده و هست مورد قبول 
اصلاح طلبان است. مگر مي شود حزبي تشکیل داد، جریان 
سیاسي راه انداخت و در دنیاي امروز درباره دیدگاه اقتصادي 
حرفي نزد این هم از معجزات جامعه سیاســي ایران است. 
همــه احزاب و جریانات سیاســي در دنیا از نظر دیدگاه هاي 
اقتصادي، خود را متمایز از دیگران مي کنند، ولي در ایران ما 
مي گوییم به مسائل جامعه ایران کاري نداریم. این دیگر قدري 
راحت طلبي است. ولي واقعیت آن است که در درون جبهه 
اصلاحات دیدگاه هاي خفته اي متشکل از طرفداران اقتصاد 
آزاد تا دیدگاه هاي سوسیالیســتي وجود دارد. ولي ســکوت 
احزاب و جریانات به خاطر اینکه ممکن است اختلاف  نظري 
بروز کند، قرباني هویت و اصول جریان اصلاح طلبي شــده؛ 
این در حالي اســت که مهم ترین مسئله جامعه ایران یعني 
چالش اقتصــادي باید در رأس راه حل هــاي اصلاح طلبانه 
اصلاح طلبان باشــد. ترس از اختلاف نظر خودکشي از ترس 
مرگ اســت. یکي دیگر از مسائل امروز ایران فساد است که 
به شکل فساد سیاه و سفید و خاکستري و ساختاري گریبان 
دســتگاه اداري و جامعه ایران را گرفته و در زمیني که فساد 
ایجاد شده است، گلي نخواهد رویید. اصلاح طلبان به این امر 
کم اعتنا هستند و دیدگاه هاي کارشده اي ارائه نمي دهند. البته 
اخیرا نهادي غیردولتي توسط بعضي از دوستان ایجاد شده 
که جاي خوشحالي است. یکي دیگر از مسائل اصلاح طلبان 
سازماندهي و تشکیلات است که بدون آن هیچ کاري به ثمر 
نمي رسد. احزاب، سازمان ها و نهادهاي غیردولتي ظرف هاي 
تحقق اصلاح طلبي هستند. این تشکیلات است که کار فکري 
را یا انجام مي دهد یا سفارش و پشتیباني مي کند. اصلاحات 

مستمر سازگار با زمان و شرایط نیز بر عهده آن است.
  عدالت و رفاه اجتماعي همــواره یکي از مهم ترین �

مسائل سیاسي کشــورهاي توسعه یافته 
و حتي در حال توســعه بوده اســت اما 
در ایران در ســال هاي اخیر نــه تنها از 
مســیر اصلي خود به ســمت مفاهیمي 
چون پوپولیســم حرکت کرد بلکه تاکنون 
نتوانســته به شــکل حقیقي بــه وقوع 

بپیوندد، این امر ناشي از چیست؟
مارشــال ســه حــق را عنــوان مي کند؛ 
حقوق مدني که خاســتگاه انقلاب فرانســه 
بــود، حقوق سیاســي که دموکراســي قرن 
بیســتم آن را پشــتیباني مي کــرد و حقوق 
اجتماعي که شــامل کشــورهایي است که 
تا حــدودي دو حق قبلي را به طور نســبي 
دریافت کرده اند. عدالت اجتماعي، سیاست 
اجتماعي و رفاهي امروزه مهم ترین مســائل 
سیاسي در کشــورهاي پیشــرفته و در حال  
توســعه مثل کره و مالزي اســت. مســائل 
مربوط به سیاســت هاي اجتماعي، آموزش، 
ســلامت، فقر و نابرابري اســت. در جامعه 

ایران بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون نفــر زیر خط فقر درآمدي اند و 
حداقل ۱۰ اســتان ایران داراي فقر بالاي ۵۰ درصد هستند. 
بي عدالتي آموزشــي در ایران امکان تحرک اجتماعي را که 
یکي از مشــخصه هاي جامعه ایران در صد ســال گذشته 
به خصوص بعد از انقلاب بوده، به شــدت کند کرده است. 
بي کاري، نابرابري و کاهش دسترسي گروه هاي کم درآمد از 
مواهب جامعه از مسائل مهم کشور است. این مسائل جزء 
مطالبات اصلي جامعه ایران اســت. همه احزاب سیاسي 
در دنیــا به خصوص احــزاب آمریکایــي و اروپایي بخش 
مهمي از برنامه ها، شعارها و حتي اصول خود را به اجري 
عدالت و رفاه اجتماعي اختصاص داده اند و مردم نیز از این 
طریق به آنها مي گروند. ولي متأســفانه در ایران گروه هاي 
اصلاح طلب و احزاب آنها هیچ نظري در این مورد ندارند و 
کاملا به آن بي اعتنا هستند. حتي در انتخابات ۱۳۸۴ وقتي 
بنده و عده اي از دوســتان به کاندیداي اصلاحات در مورد 
توجه به سیاســت هاي اجتماعي تذکر دادیم، ایشان گفتند 
این حرف ها مســئله نیست، فقط مســائل سیاسي مطرح 
است و رقیب درســت از همین موضع توانست انتخابات 
را برنده شــود. قانون مادر ساختار رفاه و تأمین اجتماعي و 
وزارتخانه آن هرگز مورد عنایت اصلاح طلبان نبوده و حتي 
ادغام و احیاي دوباره آن نیز ایشان را برنینگیخت. اصلاحات 
باید نظري صریح و روشن در باب سیاست هاي اجتماعي و 
به خصوص ارتبــاط آن با حجم اقتصاد بیان کند و وضعي 
صریح داشته باشد و نهادهاي دولتي آن را نظیر وزارت رفاه 
و سازمان تأمین اجتماعي پشتیباني کند. حتي امروز جامعه 
ما به گفتمان روشنفکري رفاه اجتماعي که در همه کشورها 
هســت، نیاز دارد که در ایران مي تواند توسط اصلاح طلبان 
راهبري شــود. اینک شعار ایران براي ایرانیان سر مي دهیم 
ولي به فرودستان و گروه هاي کم درآمد بي توجهیم، ناقض 
شــعار ایران براي همه ایرانیان است. با کمال تعجب یکي 
از مســئولان احزاب اصلاح طلب گفت وقایع اخیر در رأي 
ما در انتخابات که در طبقه متوســط تعریف شــده تأثیري 
ندارد؛ اعتراف دردناکي است. اگر در دستگاه کارل اشمیتي 
تحلیل کنیم، این حرف ناشي از وضعیت استثنائي است که 
امر سیاســي ما و دیگري به مفهوم طبقه کم درآمد ایجاد 
کرده است. در حالي که در جوامع دموکراتیک در این موارد 
نه امر سیاســي برقرار مي کنند و نه وضعیت استثنائي و به 
همه گروه هاي اجتماعي یکســان مي نگرند. گذشت زمان، 
بي عملي و روزمرگــي و وجود انســان هاي فرصت طلب 
ســبب شــده اســت که افرادي با خصوصیاتي مخالف با 
اصلاح طلبي در جامعه و در ارگان هاي دولتي استقرار یابند. 
سیستم اصلاح طلبي باید هوشمند شود و بتواند این افراد 
را از خود برهاند وگرنه بي هویتي این نااصلاح طلبان، هویت 
این جریان را به خطر مي اندازد. بنابراین ضرورت تأســیس 
نهاد دیده بان اصلاح طلبي گریزناپذیر است. این گونه است 
که توسط مسئولان اصلاح طلب، اصلاحات به کسب قدرت 
و کســب موقعیت هاي اداري و البته تلاش براي ماندگاري 

در قدرت، فرو کاســته مي شــود و اصلاحات از یک جریان 
زمینه اي اجتماعي و سیاســي کارآمد در ایران به یک بنگاه 
کاریابي و چانه زني براي کســب قدرت تبدیل مي شود. در 
هر صورت سیاست ورزي اصلاح طلبانه باید در مواجهه با 
قدرت و اصول خود نوعي سیاست اخلاقي را نیز پیشه کند؛ 
اخلاق و اصول اخلاق سیاسي با این مشاهدات نمي خواند.

  امروز یکي از مشکلات اصلاح طلبان دولت روحاني �
اســت. این جریان پس از رویدادهاي پي درپي دو سال 
اخیر و تشــدید نارضایتي هاي عمومي به تبع آن افول 
سرمایه هاي اجتماعي باید با دولت روحاني چه کار کند؟ 
آیا باید عطاي این دولت را به لقایش ببخشد یا تا پایان 

راه با آن همراه باشد؟
 نســبت اصلاح طلبي با دولت کنوني نیز محصول یک 
اشــتباه و آن ائتلاف دولت در دو مقطع چهار ســاله بدون 
هیچ قرار و مداري است و تنزه طلبي سیاسي جاي نگاهي 

واقعي و پراگماتیستي را گرفت.
البته کارآمدي اصلاحات در انتخابات ۱۳۹۲ بر همگان 
روشــن اســت و توانســت کمک کند کاندیداي انتخابي را 
که در آن شــرایط به طور نســبي مناســب بود، به کرسي 
ریاست جمهوري برســاند. دولت روحاني دولتي انتخابي 
اســت و از این منظر نقش آن بسیار مهم است؛ توانایي در 
توافــق برجام با وجود ناکامي هایــي که برجام را تضعیف 
کرد، مذاکره برابر با قدرت هاي بزرگ، دست کم در ۱۵۰ سال 
گذشته و خارج کردن ایران از ذیل بند هفتم منشور سازمان 
ملل و اصلاح خراب کاري هاي دولت قبلي نقاط مهم کارکرد 
این دولت است؛ ولي تغییر سیاست هاي عمومي دولت در 
مرحله دوم ایجــاد زاویه با اصلاح طلبان و ناکارآمدي هاي 
بعدي مي توانســت در یک توافق عملــي ائتلاف با دولت 
از ســوي اصلاح طلبان حل وفصل شــود کــه عملا وجود 
نداشــت. در هر صورت اصلاحات باید تمایــزات خود را با 
عملکرد این دولت روشن کند، همگان مي دانند که دولت 
روحاني دولت اصلاحات نیست؛ بلکه مخالفان اصلاحات 
یا دوستاني که به خودزني مشغول اند، عملکرد این دولت 
را به اصلاحات نسبت مي دهند؛ ولي در هر صورت به  همان 
اندازه اي که اصلاحات در ســرکار آمدن و عزل و نصب هاي 
آن دخیل بوده اســت، مســئولیت دارد. البتــه من به طور 
شخصي با تجربه اي که از مشکلات دولت به ویژه در شرایط 
تحریم دارم، با وجود مخالفت هاي اساســي که با عملکرد 
دولت دارم، چندان نمي خواهــم از دولت انتقاد کنم و در 
این شرایط آن را جوانمردانه نمي دانم؛ ولي حساب و کتاب 

دولت و اصلاحات معلوم و مشخص است.
 معتقدید که حســاب و کتاب اصلاحــات با دولت �

روشــن اســت؛ اما این مهم براي جامعه ایران روشن 
نیست. آنها در بسیاري از موارد خاستگاه اصلاح طلبي 
و دولــت را یکــي مي پندارند. در واقــع به همین دلیل 
هم اصلاح طلبان را در بســیاري مسائل مقصر قلمداد 
مي کنند. مســیر جداگانه اصلاحات از دولت را چگونه 

باید براي جامعه ایران به ویژه مخالفان وضع 
موجود تبیین کرد؟

البته بســیاري از سیاســت هاي دولت با 
اندیشه و دیدگاه هاي اصلاح طلبي همخواني 
نــدارد. مــن در اینجــا دیدگاه هــاي اصلي 
اصلاح طلبــي را بیــان مي کنم. شــما خود 
مي توانید آنها را با عملکرد دولت و بعضي 
از اصلاح طلبان مقایســه کنیــد. در مجموع 
خاســتگاه ها و دیدگاه هــاي اصلاح طلبــان 
عبارت اســت از: ۱- عمدتا از خاستگاه چپ 
مرســوم ایران شــکل گرفته اســت؛ ولي به 
مکانیســم هاي باز اجتماعي اعتقاد دارند و 
شاید بیشــتر متمایل به سوسیال دموکراسي 
هســتند تا بــه نوعــي لیبرال دموکراســي. 
البتــه طیف هایي هم هســتند کــه گرایش 
لیبرال دموکراســي دارنــد. ۲- دیدگاه توجه 
به حقوق شــهروندي همــه ایرانیان یکي از 
محوري ترین اندیشه هاي اصلاح طلبان است؛ 
بنابراین به مســئله ایران در قالب توســعه 
سرزمین، به هم پیوستگي اجتماعي و وحدت ملي و وحدت 
ســرزمیني اعتقاد دارند. ۳- به حقوق بشــر و الحاقات آن 
اعتقاد دارند. ۴- به ملاحظات محلي و منطقه اي که عمدتا 
بــه دیدگاه هاي اعتقادي، آن هم با قرائتي از دموکراســي و 
آزادي اســت، اعتقاد دارند. ۵- اصل دموکراسي و تقویت 
جمهوریت قانون اساسي جمهوري اسلامي معتقد هستند 
و آن را در حقوق شهروندي، حقوق بشر و حقوق انساني و 
حق انتخاب آزاد همه مردم ایران مي دانند. ۶- فعالیت خود 
را در چارچوب قانون اساســي و قوانین جمهوري اسلامي 
مي دانند؛ اما سعي در اصلاح قانون اساسي و قوانیني دارند 
که بتواند دموکراســي، آزادي و توسعه ایران را تسریع کند. 
۷- به اصلاح در ســاخت قدرت و ســعي در اصلاح رفتار 
قــدرت مي اندیشــند. ۸- اصلاح طلبي را امــري تدریجي، 
خشــونت پرهیز و با رفتار مدني و قانوني ترســیم مي کنند. 
۹- نگاه اصلاحــات به جامعه مدني و اعتماد به نیروهاي 
اجتماعي و فردي به عنوان جامعه مدني ایران اســت. ۱۰- 
مشارکت در قدرت از نظر اصلاحات مشارکت براي اصلاح 
و پیشــبرد اهداف اصلاحات اســت و به قــدرت و جامعه 
مدني توأمان نظــر دارد. ۱۱- اصلاحــات در عین اینکه به 
ترتیب به  به هم پیوستگي اجتماعي، وحدت ملي و وحدت 
سرزمیني مي اندیشد، حقوق اقوام ایراني را به عنوان عناصر 
شکل دهنده ملت ایران لازم الرعایه مي داند. ۱۲- اصلاحات 
صلح طلب است و به مدارا با افراد جامعه و رعایت حقوق 
مخالفان معتقد است.  ۱۳- اصلاحات به برابري جنسیتي و 
رعایت حقوق زنان و توسعه زنان و بالا بردن مشارکت فعال 
ایشان به عنوان نیمي از جامعه معتقد است. ۱۴- اصلاحات 
به سیاســت خارجي فعال و اعتمادســازي با دنیا به ویژه 
همسایگان و اســتفاده از ظرفیت هاي سیاسي بین المللي 
و به ویــژه اقتصاد بین المللي براي توســعه متــوازن ایران 
اعتقاد دارد. به همین دلیل اصلاح طلبان  باید در اسرع وقت: 
۱- سازوکاري را براي اصلاح مســتمر دیدگاه ها، راهبردها 
و سیاســت هاي اصلاح طلبانه تعبیه کنند. ۲- دیدگاه هاي 
متنوع اقتصادي باید مشخص شــود و از تنوع دیدگاه هاي 
اجتماعي اقتصــادي در جبهه اصلاحات خودداري کنند و 
راهکارهاي اقتصادي خــود را براي اصلاح ایران و اقتصاد 
آن اعــلام کننــد. ۳-دیدگاه اصلاحات بایــد درباره عدالت 
اجتماعي، سیاســت اجتماعي و سیاســت رفاهي روشن و 
داراي راهکارهاي اصلاحي مشــخص باشد. ۴-اصلاحات 
 باید نظریات روشــن به فســاد و راهکارهاي مبارزه با آن را 
اعــلام کند و اگر حتي یک نفر آلوده به فســاد بود، از خود 
برهانــد. ۵-اصلاحات باید درباره تعبیه ســازوکار دیده بان 
اصلاحــات اقدام کند و افرادي که خــود را جزء اصلاحات 
مي دانند،  باید مبین اصول آن باشد؛ وگرنه خودبه خود کنار 
گذاشته مي شوند. ۶- اصلاحات گسترده خود را در جامعه 
با نگاه به مردم، به نهادهاي اجتماعي، نهادهاي محلي و 
نهادهاي فرهنگي توسعه دهد. ۷- اصلاحات اشاعه دهنده 
سیاســت ورزي اخلاقي باشــد و بتواند به طور ذاتي مورد 
اعتماد مردم باشند و در چشم آنان طرفدار همه گروه هاي 
اجتماعــي به ویژه طبقه متوســط و فرودســتان جامعه 
باشند و در این راستا پیرو راستي و حقیقت اندیشي باشند، 
ناراســتي و دروغ را نادرست و درستي را درست بپندارند. 
۸ - اصل گفت وگوي اصلاح طلبي را در جامعه اشــاعه 
دهنــد و امکان گفت وگو از پایین و اصلاح و تغییر از بالا را 

براي جامعه در همه سطوح فراهم کنند.
۹- اهتمام و بازگشــت به مــردم و مطالبات مردمي، 
تقویت جامعــه مدنــي و نهادهاي مردمي دســتور کار 
همیشگي اصلاحات باشد. ۱۰- سیاست ورزي مي بایست 
با اصل «شــرایط جدید، اســتراتژي جدید» خود را تغییر 
داده و اصلاح کند و دانســته شود که با روش هاي گذشته 
نمي توان سیاست ورزي امروز را انجام داد و این امر محتاج 
اندیشــه ورزي مداوم اســت. البته هرچه زمان مي گذرد، 
اصلاحات عمیق تر و ســخت تر شــده است و با سال هاي 

دهه ۸۰ متفاوت است.
 واقعیت امر این اســت که دولت روحاني برآمده از �

حمایت اصلاح طلبان و اعتدالگرایان در ســال ۹۲ بوده 
و چیزي این مسئله را تغییر نمي دهد؛ اما چرا دولتي که 
آن همه به آن امید وجود داشــت، اساسا دست به هر 
اقدامي که مي زند با ناکامي مواجه مي شود، به گونه اي که 

گراني بنزین نمونه  بارز این وضعیت است؟
عالي ترین نهاد جامعه، نهاد دولت است، به همین دلیل 
نیز همه تخصص ها و مهارت هــا در دولت وجود دارد و 
بخش وســیعي از امر سیاســي در دولت اتفاق مي افتد. 
اگرچه امر سیاســي تنهــا نباید در دولت باشــد، بلکه در 
نهادهاي مدني، احزاب سیاسي و گروه هاي اجتماعي خود 

را نشــان مي دهد؛ اما در ایران که همه چیز دولتي است و 
دولت هــا عموما در همه امور دخالت مي کنند؛ نهاد عالي 
دولــت اهمیت بالایــي دارد؛ بنابراین باید ایــن نهاد عالي 
مهارت ها و توانایي هاي لازم را براي حل مسائل داشته باشد. 
یکي دیگر از مهم ترین مسائلي که در دولت و مدیریت کشور 
باید وجود داشته باشــد، مسئله هم رأیي یا اجماع سیاسي 
اســت که کاربرد آن نه تنها در اداره کشور بلکه در مسائل 
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... خود را نشان مي دهد. به 
عبارتي همه کســاني که مي خواهند دولت و نظام را اداره 
کنند، باید روي چشــم انداز ها و مسائل اســتراتژیک وفاق 
داشــته باشند، اما متأســفانه در ایران این چنین نیست، زیرا 
بخش هایي از دولت به ارگان هاي فرادولتي با استراتژي هاي 
مختلف تبدیل شده است. به عبارتي دستگاه هاي مختلف 
در کار  یکدیگــر دخالت مي کننــد، به همین دلیل قدرت در 
ایــران متفرق اســت. تازماني که این امر مهم حل نشــود، 
بســیاري از مســائل به ثمر نمي رســد. از ســویي مدیران 
در ایران چالش هاي بســیار بزرگي را براي کشــور ترســیم 
کرده انــد که من این چالش ها را ســیزده گانه مي دانم و در 
رأس آن حکمروایي قــرار دارد. حکمروایي به این مفهوم 
که چگونه تصمیم سازي و تصمیم گیري مي شود و چگونه 
تصمیم ها اجرا و ارزیابي می شــود. اساســا فلسفه مدیران 
براي تصمیم گیري چیســت که این خــود به نظریه دولت 
بازمي گردد. اساســا ما چه نظریه دولتــي ای داریم که این 
مهم نیز از امر سیاسي در ایران نشئت مي گیرد. امر سیاسي 
در ایران به طور مستقل عمل نمي کند، بلکه این مهم تحت 
تأثیر امور سیاســي، اجتماعي، فرهنگي، تاریخي و... است؛ 
بنابرایــن چالش هاي عمده اي که براي اداره کشــور وجود 
دارد، در رأس آن خلــل و مشــکل در حکمروایي عمومي 
یعني نحوه تصمیم گیري است؛ اما حکمروایي با حکمراني 
از بالا به پایین تفاوت دارد، چراکه در حکمروایي باید فراتر از 
دولت به عبارتي نهادهاي مدني، احزاب سیاسي، گروه هاي 
اجتماعــي، ذي نفعان، گفتمان هاي سیاســي، اجتماعي و 
اقتصادي در شیوه اداره کشــور مشارکت داشته باشد، زیرا 
دولت به تنهایــي نمي تواند یک جامعــه را از بالا به پایین 
اداره کند، بلکه باید مانند کشــورهاي پیشرفته با مشارکت 
نهادهاي مدني، احزاب و... کشــور را اداره کند؛ بنابراین در 
این چارچوب مي توان دولت روحاني را تفســیر کرد. دولت 
اختیارات چنداني در دســت ندارد، با وجود اینکه انتخابي 
اســت و در زمینه سیاست داخلي، خارجي و... باید امور را 
پیش ببرد. حال آنکه نداشتن اختیارات لازم منجر به کاهش 
کارایي دولت مي شود. به ویژه اینکه انتخاب ها در دولت از 
انسجام لازم برخوردار نیست. دولت نتوانست همه نخبگان 
و شایستگان را به کار بگیرد؛ برای مثال درباره وزارت علوم 
که یک دستگاه نخبگاني است و باید از طریق نخبگان امور 
مربوط به آموزش و دانشگاه را پیش برد، برعکس انتخاب  
وزیر آن با مشکلاتي مواجه شد، تاجایي که دولت ناگزیر ۲۲
نفر کاندیدای خود را نتوانســت بر کرسي وزارت بنشاند که 

ضعف هاي خودش نیز مزید بر علت است.
 معتقدید کــه علــت ناکامي هاي دولــت و حتي �

دولت هاي پیشین در ایران نداشتن اختیارات لازم و نوع 
حکمروایي است؟

برای نمونه در مسائلي که در رابطه با گراني بنزین ایجاد 
شــد، دولت با توجه به اختیارات قانوني اش مي توانست از 
سه سال قبل به تدریج درباره قیمت بنزین تصمیم بگیرد، اما 
یک باره شــوک به جامعه اي وارد کرد که آنها خود از رکود، 
گراني، بي کاري و... رنج مي بردند. اساســا بدیهي است که 
شــوک یک باره جامعه را متلاطم مي کند. از سویي مسئله 
اصــلاح قیمت بنزین تازگي نــدارد، بلکه پس از جنگ هم 
درباره آن مطالعات بســیاري شده اســت. اصلاح قیمت 
بنزیــن در برنامه چهارم تحت عنــوان هدفمندي یارانه ها 
مطرح بود که براســاس آن قرار بــر این بود یارانه  مجموع 
حامل هاي انرژي حتي سایر یارانه ها هدفمند شود و تنها به 
اقشار آسیب پذیر و نیازمند تعلق بگیرد. در آن زمان مطابق 
برنامــه چهارم قرار بود ســالانه ۱۰ درصد به قیمت بنزین 
افزوده شــود، اما در همان زمــان در مجلس هفتم برخي 
نســبت به اصلاح قیمت حامل ها اعتراض کردند مبني بر 
اینکه طرح مذکور ایراد دارد و ما به دنبال تصویب قیمت ها 
هستیم و مي خواهیم آن را شب عید به مردم عیدي بدهیم، 
غافل از اینکه این تصمیم علیه منافع ملي بود، به طوري که 
تبعات منفي اش را در سال هاي بعد تا به امروز نشان داده 
اســت. درصورتي که این برنامه اجرا می شــد، اکنون حتي 
اگر قیمت بنزین پنج هزار تومان بود، کســي نســبت به آن 
اعتراض نمي کرد، زیرا به تدریج و قابل پیش بیني براي مردم 
و اقتصاد اتفاق مي افتاد. موارد یادشده حکایت از این دارد 
که مدیران و برنامه ریزان درباره مســائل درســت تصمیم 
نمي گیرنــد، چراکه در غیر این صورت اگر مســائل عقلاني 
اقتصادي با لج بازي هاي سیاسي مجلس هفتم علیه دولت 
اصلاحات دخالت داده نمي شــد و اجازه داده مي شــد تا 
مسیر تصمیم ها به صورت عقلایي انجام طی شود، امروز با 
مشکل افزایش ناگهاني و شوک قیمتي مواجه نمي شدیم. 
این گونه تصمیم گیري ها امری اســت که نه تنها در مسائل 
اقتصادي بلکه در بســیاري از مســائل سیاســي، سیاست 
خارجــي و... دیــده مي شــود. به نظر مي رســد که دولت 
نتوانســته اســت توانایي هاي لازم را از خود نشان دهد. به 
همین دلیل همچنان معتقدم کــه مهم ترین اقدام دولت 
مســئله برجام بوده است. برجام باوجوداینکه با مشکلات 
بســیار زیادي با خــروج آمریکا مواجه شــد و تقریبا رو به 
کم رنگــي قرار دارد، با این همه بزرگ ترین کارکردش خروج 
ایران از فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، لغو یکباره 
قطع نامه ها و مذاکره ایران براي نخستین بار آن هم به طور 
برابر با قدرت هاي بزرگ جهان بود؛ این موارد دستاوردهاي 
بزرگي اســت. اما متأســفانه مخالفت تندروها با برجام و 
نیز خروج ترامپ از برنامه جامع اقدام مشــترک منجر شد 
که امروز توافق هســته اي دچار چنین سرنوشــتي شود. با 
این همه دولت توانایي این مهم را نداشــت که با شــرایط 
به وجودآمده مقابله کند و از سویي بسیاري از اختیاراتي را 
که دولت قانوني به طور طبیعي دارد، نداشت و درعین حال 
نمي توانست از آن اختیارات نسبي اش هم به نحو صحیح 

استفاده کند.
ادامه در صفحه ۱۵

نسبت اصلاح طلبان با  دولت کنونی
محصول یک اشتباه بود
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مدرک فارغ التحصیلی اینجانب  فرزند اسداله به 
شماره شناسنامه ۴۵۴۹۸۹۴۳۸۵ صادره از آبدانان در مقطع 

تحصیلی کاردانی رشته برق الکترونیک صادره از واحد دانشگاهی 
کنگاور به شماره سریال ۲۸۸۰۰۰۱۹۹ و تاریخ ۱۸ / ۰۲/ ۸۷ و شماره 
۸۷ / ۱۲۱۳ مفقود گردیده و اعتبار ندارد. از یابنده تقاضا دارد اصل 

مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور ارسال نماید.
بدینوسیله اعلام می دارد اصل دفترچه قرارداد

 شماره ۱۴۹۸۰ مورخ ۲۴ / ۱۰ / ۸۵ فی ما بین شرکت 
شهرک های صنعتی مازندران و شرکت نورآوران شمال پیمان 

 D۴ موضوع حق انتفاع یک قطعه زمین به شماره
به متراژ ۱۵۰۸ متر مربع از اراضی شهرک صنعتی

 بند پی شرقی مفقود  و از درجه اعتبار ساقط گردید.

مسئله FATF نیست!
علي رضاییان :... مسئله تنها FATF نیست، بلکه  �

رویکردي که مانع تصویب FATF اســت به عنصر 
اصلي مانع تراشــي در گســترش تجارت و مراودات 
اقتصاد ایران با جهان در داخل بدل شده و این موتور 
اصلي تولید رفاه براي شهروندان را معیوب ساخته 
اســت. به عبارت دیگر در حالي که دشمنان ایران با 
ابزار تحریمي شــهروندان ما را از داشــتن مراودات 
معمول جهاني محروم کرده انــد، در داخل نیز این 
رویکــرد با ترس به معــدود مراودات بــا دیگران و 
سازمان هاي بین المللي مي نگرد. منطق این رویکرد 
آن است که سازمان هاي بین المللي نماینده هژمون 
قدرت هاي جهاني به خصوص آمریکا هستند و نباید 
با آنها روابط عادي دیگر کشورها را داشت و طنز تلخ 
اما آن اســت که امروز در ایــالات متحده گروهي بر 
سرکارند که همه ارگان هاي بین المللي را ابزاري براي 
چاپیدن آمریکایي ها مي دانند و برآن اند تا مي توانند از 
هر ســازمان و توافق بین المللي خارج شوند. عامل 
هر دو این رویکردها، درون گرایي اســت. درون گرایي 
بیــم از معاهدات بین المللي را ایجاد مي کند؛ اما در 
صدر سیاســت هاي اقتصاد مقاومتي، بر برون گرایي 
تأکید شده اســت. وقتي ملتي اتکا و اعتماد به خود 
داشته باشــد، هیچ بیمي از گسترش روابط و اجراي 
معاهدات بین المللي که تمام کشــورهاي دنیا از آن 
پیروي کرده اند، وجود نخواهد داشت. اقتصاد ایران 
براي خروج از درجا زدن یــک دهه اي خود، نیازمند 
گسترش روابط با کشــورهاي دیگر است و تنها یک 
رویکرد برون گراست که مي تواند موانع بلند خارجي 
را تا جاي ممکن کوتــاه کند و اگر این رویکرد مبناي 

تصمیم بود، تاکنون  FATF به سرانجام مي رسید.

فتنه اي که فراموش نخواهد شد
محمدجواد اخــوان:.. درخصوص چرایي اصرار  �

اینان براي «منسي»شــدن فتنه چند احتمال وجود 
دارد: نخســت آنکه برخــي از افــراد، به خصوص 
نخبگان سیاســي در این آزمون تاریخي، کارنامه اي 
غیرقابل قبــول و حتــي مردود دارنــد و طرح مکرر 
این موضوع یــادآور این لکه ننگ براي آنهاســت. 
ثانیا دشــمنان و بدخواهان ملت ایران که سناریوي 
فتنه ۸۸ را شکســت خورده یافته اند و البته هنوز از 
طرح هاي شــیطاني خود ناامید نیستند، مایل اند با 
فرافکني و تغافل زمینه را براي فتنه هاي آینده مهیا 
کنند. البته در کنار اینها ممکن اســت باشند معدود 
کســاني که به رغم اینکــه در طول ۱۰ ســال اخیر 
بسیاري از غبار هاي فتنه کنار رفته و آفتاب حقیقت 
پدیدار شــده، هنوز فهم دقیقــي از واقعیت ماجرا 
پیدا نکرده و مسئله را سطحي تلقي مي کنند. اینان 
به دلیل ضعف در تحلیــل و تحت تأثیر قرار  گرفتن 
القائات افــراد بي بصیرت و عوامل دشــمن، درکي 
بســیار نازل و کاریکاتوري از فتنــه ۸۸ پیدا کرده اند 
و گمــان مي کنند براي مثال فتنه اي که هشــت ماه 
خنثي ســازي و مهار آن به طــول انجامید براثر یک 
سوءتفاهم و اظهارات نامزد ها در مناظره ۱۳ خرداد 
۱۳۸۸ شکل  گرفته است. اینان با بستن چشم خود 
بر عوامل تأثیرگذار خارجي و حتي اذعان سران نظام 
ســلطه در حمایت از فتنه گران، حب و بغض هاي 
خود از مسئولان وقت اجرائي را پایه تحلیل سیاسي 

خویش قرار داده اند...

روحاني و مخالفان
جلال میرزایي:.. به رغم مشــکلات بسیار زیادي  �

ایالات متحده  که درنتیجه تحریم هاي یك جانبــه 
آمریکا براي ایران ایجاد شد، بازهم مخالفان دولت 
دست از کار نکشیده و به اصطلاح نجابت به خرج 
ندادنــد. آنان کــه در دوران فعالیت دولت متبوع 
خودشان تمام مشکلات کشــور را به تحریم هایي 
نســبت مي دادند کــه از لحاظ نوع و وســعت به 
مراتب کمتر از امــروز بود، این روزها نه تنها چنین 
نکردند، بلکه کوشــیدند تا قــواي مجریه و مقننه 
را مسئول تمام مشــکلات نشان دهند. این گروه با 
انتشــار کلیپ هایي در فضاي مجازي مشــروعیت 
دولت را مستقیما هدف قرار دادند تا قدرت طلبي 
خود را بیش از پیش در معرض نمایش بگذارند. این 
جریان براي آنکه بار دیگر قدرت را به دســت گیرد 
از هیچ اقدامي فروگذار نیست و حتي حاضر است 
هزینه هاي بســیار ســنگیني را به نظام جمهوري 
اســلامي تحمیل کند. اما در این میان ممکن است 
برخي بپرســند که چــرا رئیس جمهــوري از ابتدا 
واقعیــت تحریم ها را با مردم در میان نگذاشــت. 
در پاســخ باید به لزوم القاي حس امید به جامعه 
اشــاره کرد. رئیس جمهوري بــه معناي حقیقي 
کلمه کوشــید تا پیامي مثبت بــه جامعه مخابره 
کرده و از نمایــش وخامت اوضاع پرهیز کند، ولي 
حتي سکوت روحاني و پرهیز او از موضع گیري هاي 
ناپخته نظیر ســایران نیز بازهم با واکنش مناسب 
از سوي جریان مقابل همراه نشد. رئیس جمهوري 
با ســفرهاي متعدد به کشورهاي خارجي درصدد 
ارتقاي جایگاه دیپلماسي ایراني برآمد، ولي همواره 
از سوي مخالفانش تخریب شد؛ حال آنکه نظیر این 
موضوع در ســایر کشورها عملا امري تکرار نشدني 
محســوب مي شود. در تمام کشــورهاي جهان دو 
یا چنــد جناحي وجود دارد و این گونه نیســت که 
دولت و حکومت به طور کلي یك دســت باشــند و 
اختلاف ســلیقه و نظري وجود نداشــته باشد ولي 

همواره اصل، منافع ملي است.

ادامه از صفحه3 آینه


